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نقش بهائیان در اقتصاد ایران
بهائیان شــاغل در مناصب بالای دولتی و سرمایه‌داران بزرگ وابسته به آنان با 
روشهای خاصی در کلیه سیاست‌گذاریها و انعقاد قراردادها اعمال نفوذ می‌کردند و 
با دادن هدایای زیاد به مناسبتهای مختلف سعی در نزدیک شدن به مقامات بالای 
رژیم شــاه را داشتند. در جلســات علنی و غیر علنی سعی می‌کردند با ابراز تملق، 
چابلوسی و اعلام سرسپردگی نسبت به شاه، قوانین و مقررات کشور را نقض و منافع 

و مصالح کشور را زیر پا بگذارند:
به گفته یکی از بهائیان:

»برای این بهائیان اســمی و نامی شده‌اند که، مثل زنجیر به هم پیوند دارند، و 
بهترین پستهای مملکتی به عهده آنها می‌باشد... ایران برای ما بهائیان بسیار خوب 
شــده است. سرمایه‌داران ما )بهائیان( و آمریکا و اسرائیل در ایران رشد نموده‌اند و 

منزله یک مذهب به رسمیت شناخته است، به نظر می‌رسد با اجرای برنامه تحبیب از 
این فرقه، می‌شود از اقلیت بهائیان سایر کشورهای جهان- به ویژه ایران- بهره‌برداری 

سیاسی- اطلاعاتی و اقتصادی کرد.«
)سند 2/94(

بهائیت به مثابه ابزار کار و بهائیان به منزله عوامل اسرائیل با استفاده از تمامی 
امکانات دربار، ارتش و دولت در خدمت اســرائیل و بر ضد مســلمین خصوصاً ملت 
ایران بود. به طوری که سران ارتش و دولت شاه سرسپرده و گوش به فرمان سازمان 

بهائیت و عوامل اسرائیل بودند و اعتنایی به مقامات ایران نداشتند.

انجام می‌دادند.
به همین دلیل فرقه مزبور همیشه به صورت »حزب زیرزمینی« و با پوشش‌های 
مختلف عمل کرده است. اگرچه حمایت دولتهای استعماری مانع از بین رفتن آنان 

شد، ولی نتوانستند پایگاه مردمی و نفوذ اجتماعی قابل ملاحظه پیدا نماید.
به دنبال فتوای مرحوم آیت‌الله بروجردی مبنی برعدم معاشرت، مخالطه و معامله 
با بهائیان، اقدامات متعددی علیه شــرکت زمزم تولیدکننده نوشابه پپسی کولا، از 
جمله تحریم نوشابه و چاپ اعلامیه در شهرهای مختلف که برای نمونه به یکی از 

آنها اشاره می‌شود، صورت گرفت.
)سند 2/97(

شرکت تولید کننده »پپسی کولا« در واکنش به فتوای علما و تحریم نوشابه به 
وسیله مردم طی نامه‌ای به ریاست ساواک نوشت:

*در سند فوق به تاریخ 1346 درباره کمک مالی بهائیان ایران به ارتش اشغالگر صهیونیستی آمده 
است: »مبلغی در حدود 120 میلیون تومان به وسیله بهائیان ایران جمع‌آوری گردید... منظور اصلی آنها 
از ارسال این مبلغ کمک به ارتش اسرائیل می‌باشد. مقدار قابل ملاحظه‌ای از این پول به وسیله حبیب 

ثابت تعهد و پرداخت شده است.«

* در سند فوق به تاریخ 1347 که گزارشی از جلسه بهائیان شیراز می‌باشد آمده است: »دولت 
اسرائیل قهرمان جهان شناخته شد و ما جامعه بهائیت فعالیت این قوم عزیز! را ستایش 

می‌کنیم... پیشرفت ما بهائیان این است که در هر اداره یک جاسوس داریم که هفته‌ای یک بار 
گزارش‌های خود را به محفل‌های روحانی بهائی می‌فرستند.«

یک جاســوس داریم و هفته‌ای یک بار طرح‌هایی تهیه شــده، و به وسیله دول به 
عرض شاهنشاه می‌رسید. گزارشهایی در زمینه آن طرح‌ها به محافل روحانی بهایی 
می‌رسد. مثلًا در لجنه پیمان‌کار، کادر بهائیان ایران هر روز گزارش خود را در زمینه 
ارتش ایران و این که چگونه چتربازان را آموزش می‌دهند به محفل روحانی بهائیان 

تسلیم می‌نمایند.«
)سند 2/93(بنابر گزارش اختصاصی تهیه شده جهت رئیس ساواک:

»با توجه به اینکه دولت اسرائیل در سال 1972 )1351 شمسی( فرقه بهایی را به 

جمال عبدالناصر رئیس جمهور مصر در سال 1349 بهائیان را جاسوس اسرائیل در 
جهان معرفی کرد. دفتر دبیر کل »رابطه العالم الاسلامی« در اسفند 1352 در مکه، 
طی اعلامیه‌ای توصیه »دفتر تحریم معامله با اسرائیل« را مبنی بر تحریم معامله با 
فرقه بهائیت در کشــورهای عربی و قلمداد کردن نام فرقه مزبور »در لیست سیاه« 
به علت روابط ویژه با اسرائیل را تأیید و از کشورهای مسلمان خواست تا فعالیتهای 

مخرب این فرقه را در کشورهای خود تحریم کنند.
در سال 1357 نیز »کمیسیون عمومی برای بایکوت اسرائیل« به علت کمکها 
و مســاعدهای بی‌دریغ بهائیان به اسرائیل، تمام مجامع بهایی در کشورهای عربی 

* در سند فوق به تاریخ 1337 در مورد الزام بهائیان به 
جاسوسی برای مراکز آمریکا، لندن و حیفا آمده است: 

»کلیه بهائیانی که در نیروهای مسلح شاهنشاهی خدمت 
می‌کنند فوراً آمار کلیه افراد نظامی ارتش، از سرباز تا امراء 

طی یک یادداشت به حضیرهًْ‌القدس تهران ارسال تا به 
بیت‌العدل و به مراجع تقلید لندن و آمریکا ارسال گردد. 

آقای »براند اسکات« آمار مورد نظر را خواسته است.«

ملی اظهار داشت، تا زمانی که من در بانک ملی هستم سعی می‌کنم که افراد مورد نیاز 
بانک را از احبا بپذیریم. همچنین تا آن‌جایی که برایم مقدور است نسبت به کارمندان 

مسلمان از نظر تأمین حقوق و پرداخت مزایا و فوق‌العاده آزار و اذیت بنمایم.«
)سند 2/89(

بهائیت و صهیونیسم
در برخی از کشورها نظیر هند، تعداد قابل ملاحظه‌ای بهایی وجود دارد. صرف 
نظر از ابعاد اعتقادی و سیاســی، ‌آنان به نام ایرانی،‌ در سرتاسر جهان پراکنده و در 

خدمت اهداف صهیونیسم و آمریکا قرار گرفته‌اند.
پیوند تشــکیلاتی با صهیونیسم که هدف تســلط بر جهان را دارد، بهائیت را 
به صورت اهرمی برای تأمین نیازهای خود به کار گرفته اســت. زیرا می‌خواهد که 
اولاً از ضربه‌پذیری‌هــای اطلاعاتی در مجموعه گســترده فعالیتهای خود- از جمله 
نفوذپذیری- مصون بماند، ثانیاً پوششهای مناسب را برای به اجرا درآوردن نیات و 

اهداف خود در اختیار داشته باشد.
بهائیت یکی از مهمترین حلقه‌های ارتباطی صهیونیسم با کلیه جریانهای مذهبی 
عموماً و اســامی خصوصاً می‌باشد. بنابراین هر فرد بهایی در هر کشور از نظر گاه 
اطلاعاتی یک عنصر غیرقانونی و در عین حال مطلوب برای اسرائیل به شمار می‌آید 
و به وسیله شبکه گسترده و قدرتمندی به دستگاههای اطلاعاتی صهیونیسم متصل 
می‌شــود. از این رو حیات بهائیت به منزله جزئی از شبکه اطلاعاتی صهیونیسم در 

جهان، به حیات صهیونیسم پیوند خورده است.
بهائیت پس از تأسیس اسرائیل همواره بخشی از مؤسسات آن کشور و در خدمت 
اهداف آن بوده است. بهائیان بنا بر دستور رهبران خود و به دلیل وجود مرکز جهانی 
بهائیت در اســرائیل همواره از اشغال سرزمین‌های اعراب حمایت کرده و از بیم آن 
که مبادا در صورت پیروزی اعراب، مرکز جهانی آنان در خاک اسرائیل از بین برود. 

از اسرائیل در مقابل کلیه قطعنامه‌های سازمان ملل حمایت می‌کنند.
فعالیت بهائیان به نفع اســرائیل و بر ضد مسلمانان به اندازه‌ای روشن است که 

در ملاقات رئیس جمهور اسرائیل با »شوقی افندی« )نوه بهاء( یکی از سران بهائیت 
در 26 آوریل 1954 )6 اردیبهشــت 1333( در »حیفا« پس از گفت‌وگو و اهدای 

هدایا، شوقی افندی گفت:
»امید اســت مرکز جهانی بهائی در اسرائیل بتواند در ترقی و تعالی مملکت و 
سعادت اهالی مستمراً و فزاینده مؤثر واقع شود، از ابتدای تأسیس حکومت اسرائیل 

بهائیان همواره روابط صمیمانه با دولت اسرائیل و شهرداری حیفا داشته‌اند.«
بهائیان در خدمت به اسرائیل از هیچ اقدامی فروگذار نکردند. در مقابل اسرائیل 
با بهائیان رفتاری ویژه داشت، به طوری که رفتار مأمورین اسرائیلی نسبت به افراد 
ســازمان بهائیت، متفاوت از رفتار آنان نســبت به سایر افراد و حتی خود کلیمیان 

اعلام می‌شد.
یکی از بهائیان به نام »فریدون رامش‌فر« پس از دیدار از اسرائیل گفت:

»... دولت اسرائیل آن قدر نسبت به بهائیان خوش‌بین است که در فرودگاه خود، 
احباء )بهائیان( را بازرسی نمی‌کند. به طوری که وقتی رئیس کاروان به پلیس اظهار 
می‌دارد اینها بهایی هستند، حتی یک چمدان را باز نمی‌کنند، ولی بقیه مسافرین 
و حتی کلیمی‌ها را بازرســی می‌کنند. به طوری که یک کلیمی اعتراض کرده بود 
که چرا بهائیان را بازرسی نمی‌کنید و ما را که اینجا موطن‌مان است مورد بازرسی 

قرار می‌دهید.«
)سند 2/90(

اسناد زیادی وجود دارد که علت این اعتماد بیش از اندازه اسرائیل را نسبت به 
بهائیان روشن می‌کند که به چند نمونه از آنها اشاره می‌شود:

»محفل ملی ایران در تهران طی نامه محرمانه به کلیه محفل‌های سراسر ایران 
ابلاغ نموده افراد بهایی که در سازمانهای دولتی مشغول به کارند، موظفند از کارهای 
روزمره که انجام می‌دهند و بخشنامه‌های اداری که از طریق وزارتخانه‌های متبوعه 
صادر می‌گردد، به دفتر حضیرهًْ‌القدس محلی که خدمت می‌نمایند ارسال دارند، و 

هر گونه اتفاقی رخ دهد، حضیرهًْ‌القدس محل را آگاه سازند.

بیت‌العدل اعظم که در اســرائیل قرار دارد می‌باشند و اختیار جان و مال و ناموس 
خود را به دست چند نفرافراد مشکوک در حیفا سپرده و چون عروسک‌های بی‌جان 
مقاصد این عده را اجرا می‌نمایند... چنانچه ســریعاً برای مبارزه با فعالیت‌های آنان 
اقدامی نشــود، این امکان هســت که در آینده نزدیک گرفتاری‌هایی برای مملکت 

ایجاد نمایند.«
)سند 2/95(

تشکیلات مرکزی بهائیت در شهر حیفا   در کنار قبر »عباس افندی« قرار دارد. 
در هر نقطه‌ای از جهان که بهائیان تشکیلات و مؤسساتی دارند، زیر نظر هیئت نه 

نفره بیت‌العدل اعظم قرار دارد. در یکی از نشریات فرقه آمده است که:
»با نهایت افتخار و مســرت بسط و گسترش روابط بهائیت با اولیای امور دولت 
اســرائیل را به اطلاع بهائیان می‌رســانیم و در ملاقات با »بن گوریون« نخست‌وزیر 
اسراسیل احساسات صمیمانه بهائیان را برای پیشرفت دولت مزبور به او ابراز نمودند 
و او در جواب گفته است: »از ابتدای تأسیس حکومت اسرائیل، بهائیان همواره روابط 

صمیمانه با دولت اسرائیل داشته‌اند.«)1(
پس از جنگ شــش روزه اعراب و اسرائیل در سال 46، بهائیان علاوه بر تبلیغ 
به نفع اســرائیل فعالیت زیادی برای جمــع‌آوری پول و خرید مایحتاج و کمک به 

ارتش آن کشور کردند.
»... مبلغی در حدود 120 میلیون تومان به وسیله بهائیان ایران جمع‌آوری گردید، 
و تصمیم دارند این مبلغ را در ظاهر به بیت‌العدل در حیفا ارسال نمایند. ولی منظور 
اصلی آنها از ارسال این مبلغ کمک به ارتش اسرائیل می‌باشد. مقدار قابل ملاحظه‌ای 

از این پول به وسیله حبیب ثابت تعهد و پرداخت شده است...«
)سند 2/96(

مبارزه بر ضد بهائیت
همزمان با شروع فعالیت فرقه بابی و بهایی، روحانیون با شناختی که از ماهیت 
این فرقه و وابستگی آن داشتند، مخالفت و مبارزه بر ضد آنان را در اشکال مختلف 

و در گزارش دیگری نوشت:
»ســهامداران شرکت زمزم )پپســی کولا( قریب به اتفاق بهایی می‌باشند و از 
بدو تأســیس نمایندگی پپسی کولا در شهر مذهبی قم مواجه با مخالفت »آیت‌الله 
بروجردی« گردیده... ساواک مزبور )قم( ضمن گزارش خود، نمایندگی پپسی کولا 
را در آن شــهر فوق‌العــاده مضر، و موجب بدبینی محافــل روحانیت به اولیاء امور 

تشخیص داده بود.«
)سند 2/100(

پس از بیانات و تحلیل‌ها حضرت امام )ره( درباره بهائیت و نقش آن در سیاستهای 
رژیم شاه، مخالفت و ضدیت با آنان در میان مردم گسترش یافت. در گزارش مورخ 

43/5/19 ساواک آمده است:
»یکی از برنامه‌های تبلیغاتی روحانیون مخالف، مبارزه با بهائیت و افراد بهایی 

بوده، که این مبارزه تا آخر ماه صفر به شدت ادامه داشت،...«
)سند 2/101(

مبارزه منفی برای مقابله با قدرت گرفتن بهایی‌ها، و نفوذ آنان در امور کشور به 
اشکال مختلف جریان داشت. برای مثال:

»عده‌ای از بازرگانان اهواز در اعتراض به یکی از کارمندان بانک صادرات و معادن 
اهواز که چرا در بانک »پپسی کولا« می‌نوشد، حساب بانکی خود را مسدود نموده‌اند، 
جریان به اطلاع سرپرســت بانک می‌رسد نامبرده دستور می‌دهد که من بعد کلیه 

کارکنان بانک حق صرف نوشابه پپسی کولا را ندارند...«
)سند 2/102(

به هر حال علی‌رغم تلاشــها و توطئه‌های داخلی و خارجی، بهائیان هیچ گاه 
نتوانستند پایگاه مردمی پیدا کنند و همیشه مورد تنفر و انزجار بودند و به همین 
دلیل پس از پیروزی انقلاب اسلامی اکثر آنان با فرار از کشور به اسرائیل، آمریکا و 
کشورهای مورد نظر آنها مهاجرت و در آن کشورها پایگاه جاسوسی برای کشورهای 

حامی ایجاد کردند.
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در موردي ديگر بولارد خطاب به نخست‌وزير سهيلي درباره اهمال 
كاري متصدي ايراني سانسور مي‌نويسد: 

»سفارت انگليس در تهران‌ 
23 فروردين 1321، شماره 1073، 

آقاي نخست وزير عزيزم‌ 
آن جنــاب به‌خاطر داريد كه چندبار بــه جناب عالي تذكر}!{ 
داده‌ام كه قسمت سانسور ايراني مطبوعات دول سه‌گانه رضايت‌بخش 
نمي‌باشــد، در دفعه اول وعده فرموديد كه كي نفر مأمور كارآزموده 
را متصدي سانسور قرار دهيد كه بتواند بدون مراجعه به مقام مافوق 
فــوراً تصميم اتخاذ نمايد و رفع اين شــكايت را كه اخبار روزنامه‌ها 

- پونه‌! پونه جان‌، برو بيرون 
مادر، برو بيرون و بازي كن‌. 

دخترك پا به فرار گذاشت 
و در پشــت سرش بسته شد. 
بي‌بي ســاجده سرش را تكان 

داد و لبخند زد. 
- دختــر رضاســت‌. بچه 
مدت‌هاست كه پدرش را نديده‌! 
چيزي  نميك‌نــم  جرأت 
بگويم‌. سرم را پايين مي‌اندازم‌، 
مي‌ترســم از نگاهم خبر بد را 

بخواند. 
*** 

موقــع خداحافظــي حاج 
مصطفي پيشاني‌ام را مي‌بوسد: 
»پيرشــوي پسرم‌، انشأالله كه 
هميشه خوش خبر باشي بابا!« 
چيزي درونم شكسته است‌، 
خيلي غصه دارم‌، پيرمرد از اول 
مي‌دانست كه رضا شهيد شده 
و منتظر رســيدن نشــاني از 

پكيرش بود. 
موقع بيرون آمدن زهره را 
مي‌بينم كه پونه را در آغوش 
گرفته و دستان كوچكش را در 
آب حوض مي‌شويد. با ورودم 
بــه حياط دختــرك را زمين 
مي‌گذارد و روبرويم صاف مثل 
تكه سنگي درشت مي‌ايستد و 
مات و بي‌صدا نگاهم ميك‌ند. 

- خدا را شــكر كه شــما 
زنده‌ايد! 

با ترديد و خجالت مي‌پرسم‌:  
ـ شما از شــيرين خبري 

داريد؟ 
مكث كوتاهي كرد و ناگهان 

پرسيد: »چرا برگشتيد؟« 
چرا برگشــتم‌؟ خدايا اين 
چه سؤالي است‌، انصاف نيست‌، 
من اين همه سال در به دري 
كشيده‌ام‌، چند سال از عمرم 
به هدر رفته اســت و او حالا 
مي‌پرسد كه چرا برگشتم‌؟اصلا 
او چــه مي‌داند كــه من چه 

زجري كشيده‌ام‌؟ 
به‌خاطر  بگويم  خواســتم 
شــيرين رفتم‌، به‌خاطر او هم 

برگشتم اما سكوت كردم‌. 
صورتش را برگرداند، 

- اصلًا اين همه سال كجا 
بوديد؟ مي‌دانيد چقدر دنبالتان 
گشــتيم‌، ما فكر كرديم‌، فكر 

كرديم‌... 
- كه من مردم‌؟ بله‌! داشتم 

مي‌مردم‌، اما خدا نخواست‌. 
ســكوت ســنگيني بينمان 
مي‌افتد، نمي‌توانستم بفهمم كه 

چرا از ديدنم عذاب ميك‌شد!؟ 
ســرش را زير مي‌انــدازد و 

صورتش را برمي‌گرداند. 
- او همــه چيــز را برايمان 
گفت‌، آن اتفــاق زندگي‌اش را 

دگرگون كرد. 
مي‌پرسم‌: 

- ازدواج كرده‌؟ 
مي‌گويد: 

- گفتيم ديگر بر نمي‌گرديد، 
كي ماه صبر كرد، هيچ خبري از 
شما نبود، از آن شب كه آن اتفاق 

افتاد و با آن‌... 
از روي عمــد و براي اينك‌ه 
مرا ســرزنش  بي‌خودي  بگويم 
كــرده و چــه كار بزرگي براي 

عشقمان كرده‌ام مي‌گويم‌: 
- با آن جسد! 

را  رويــش  تنــدي  بــه 
برمي‌گرداند: 

- بلــه‌! با آن جســد رفتيد 
و ديگــر برنگشــتيد، همه جا 
هيچكس‌،  گشــت‌.  دنبالتان  را 
هيچ خبري از شــما نداشت‌. به 
زديم‌،  سر  بيمارســتان‌ها  همه‌ 
به زندان‌ها به هر جايي كه فكر 

كنيد. آب شده بوديد!  
زير لب مي‌گويم‌: 

- آن‌ها اسم مرا نمي‌دانستند، 
ترســيدم اگر اســم واقعي‌ام را 
بگويم اتفاق ديگري بيفتد، براي 
همين هم اسم و نشاني بي‌خودي 
دادم‌. كســي كه آن شب كشته 
شد، كي خبرچين ساواك بود، 
آن‌ها مرا شكنجه كردند، آن‌قدر 
كه توي بيمارستان بستري شدم‌. 
- شب و روز گريه ميك‌رد و از 

خدا مي‌خواست اگر زنده هستيد 
شما را برگرداند، اگر هم مرده‌ايد، 
جسدتان را نشان بدهد، چرا او را 
بي‌خبر گذاشتيد؟ چرا گذاشتيد 

تا در اين برزخ بماند؟ 
- ترســيده بــودم‌، به پدر و 
مادرم چه مي‌توانســتم بگويم‌؟ 
مي‌گفتــم كــه مرتكــب قتل 
شــده‌ام‌؟ تازه اگر گذشــته‌ام را 
بررسي ميك‌ردند و به مهندس 
مي‌رســيدند، چه‌؟ براي او هم 
خطرناك بود. بعــد فرار كردم 
و زخمي شــدم دست آخر هم 
قاچاقي از كشــور خارج شدم‌. 
اين‌جا  انقلاب شــد، من  وقتي 

نبودم‌. 
سرم را پايين مي‌اندازم‌. 

- ولي آن‌ها ســراغ شما را از 
ما گرفتند. 

- چطور؟ مــن اصلًا حرفي 
نزدم‌، آن‌ها حتي نمي‌دانســتند 

كه من كي هستم‌؟ 
فرار  وقتي  مي‌دانســتند!   -
كرديد براي آن‌ها موضوع جدي 
شــد. انگار تازه پــي به اهميت 
ماجــرا برده بودند. ســراغ رضا 
آمدند، شما ماشين رضا را پيش 
آن‌ها جا گذاشــته بوديد. آن‌ها 
رضا را بردند، مــن هم بي‌خبر 
از همه جا فكــر كردم به‌خاطر 
فعاليت‌هاي سياسي گير افتاده‌، 
چند ماه بعد فهميديم به‌خاطر 
شــما او را گرفته‌اند. كي سال 
طول كشــيد تا رضا دوباره مثل 
كي آدم عادي توانست راه برود. 
او هيچوقت حرفي از شــما نزد، 
مــدام مي‌گفت كه ماشــينم را 
دزديده‌اند! اما آن‌ها باور نكردند. 
حق هم داشــتند، اگر دزديده 
بودنــد، بايد بــه پليس گزارش 

مي‌داد.  
جمله جمله‌اش را با بغض 
مي‌گويد، بعد مكث ميك‌ند و 

آهسته مي‌پرسد: 
- چــرا همــان وقتي كه 

انقلاب شد، برنگشتيد؟ 
- نمي‌دانم‌، توي غربت گير 
افتاده بــودم‌، خودم نبودم اما 

ديگر دلم طاقت نياورد. 
- همگي فكــر كرديم كه 

شما مرديد! 
صورتش را پوشاند و گريه‌ 
غريبي كرد، از آن دست گريه‌ها 
كه نمي‌دانستم براي چيست‌، 
از اينك‌ه زنده بودم‌؟ از اينك‌ه 
آن همه زجر كشــيده بودند؟ 
به‌خاطر رضا كه شكنجه شده 
بود؟ يا به‌خاطر همســري كه 
مطمئن شده بود، ديگر نيست‌! 

بعد گفت‌: 
- دنياي غريبي اســت‌. از 
بين اين همه آدم شــما بايد 

رضا را بياوريد. 
زمان  نداشــتم‌،  حرفــي 
طولاني بايد مي‌گذشت تا من 
براي تقصيري ناخواسته‌، خودم 

را ببخشم‌. 
اندوه و  با همه‌ احســاس 

تأثرم گفتم‌: 
- ببخش‌! 

گفت‌:  
- تقصير هيچ كس نيست‌، 
اگر بخششــي باشد، رضا بايد 
ببخشــد كه من فكر ميك‌نم 
شما دين‌ات را به او پرداختي‌. 
با صــداي آرامــي دوباره 
مي‌پرســم‌: »شــيرين‌؟ او چه 

شد؟« 
ســرش را زير مي‌اندازد و 

مي‌گويد: »او رفت‌!« 
- رفت‌؟ 
- كجا؟ 

 ....
رضا  به دختــر كوچــك 
مي‌توانستم  اگر  ميك‌نم‌،  نگاه 
از شــيرين دل بكنم شــايد 
زندگــي‌ام در مســير ديگري 
قرار مي‌گرفت‌، شــايد ازدواج 
تشيكل  خانواده‌اي  ميك‌ردم‌، 
مي‌دادم و مي‌توانستم همسرم 
را به اندازه‌ روياهايم دوســت 
داشته باشم اما نه‌! من چنين 
استعدادي را در دوست داشتن 

ديگر آدم‌ها نداشتم‌. 

او رفت !

»... چنــد ماهه اخیــر فعالیتهای 
تهدیدآمیزی بر ضد فروشندگان پپسی 
کولا در حوالی بازار و سایر نقاط به موقع 
اجرا گذاشته شد... با نوشتن نامه‌های 
بدون امضا فروشندگان پپسی کولا را 

تهدید به قتل می‌کنند.«
)سند 2/98(

از سیاســت  روحانیون  نارضایتی 
دولــت در قبال بهایی‌هــا مورد تأیید 
ساواک قرار داشــت و به همین دلیل 
به دنبال راهی برای چگونگی برخورد 

با موضوع بود.
»... به طــور کلــی در این مورد 
)بهایی‌ها(، در میــان روحانیون حوزه 
علمیه قم، بر ضد دربار شاهنشــاهی 

انتقادات فراوانی صورت می‌گیرد.«
)سند 2/99(

»... به اســتحضار رسانیده شد که 
چگونــه بیت‌العدل اعظم به تیمســار 
»سپهبد صنیعی« فرمان داده بود که 
از مقام وزارت اســتعفا نماید و تیمسار 
نامبرده در نهایت عجز و عبودیت دستور 
مذکور را پذیرفته و درصدد اســتعفا از 

مقام خود می‌باشد.
... بهائیــان کورکورانــه مطیــع 

ســودی که می‌برند در صندوق خیریه 
ریخته می‌شود...«
)سند 2/88(

با همکاری مشــترک رژیم شاه و 
دولتهای بزرگ غربی خصوصاً آمریکا و 
انگلستان و دخالتهای آشکار اسرائیل، 
وضعیت بهائیان به جایی رسید که به 

قول یکی از آنان:
»رئیس جمهور آمریکا »جانسون« 
مرتب به احبای ایران تبریک می‌گوید، 
و از طرف »دکتر براند اسکات« نامه‌ای 
آمــده که، ای احبای ایران، ما به اندازه 
کافی پــول و ثروت برای شــما باقی 
گذاشته‌ایم. بنابراین اگر به ما رسمیت 
دهند پولدار و ثروتمند خواهیم شــد... 
خوشبختانه امروز دیگر مسلمانان زیر 
دست بهائیان خواهند بود... معاون بانک 

منحل و تشکیل مجدد آن ممنوع شد.
حمایت مالی بهائیان از اسرائیل- 
خصوصاً در مورد ارسال نفت- به قدری 
مورد توجــه و حمایت اســرائیل بود 
که در ســال 1344 اسرائیل یکصد و 
چهل‌هزار متر مربع زمین در فلسطین 
به هویدا نخست‌وزیر بهایی واگذار کرد. 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
-21 درست است كه محمدرضا پهلوي نهايت سوء استفاده را از ترور خود در 
جهت سركوب احزاب‌، جمعيت‌ها و آزادي خواهان نمود اما براساس مستندات 
و محل استقرار »ناصر فخرآرايي‌« كه گلوله‌هاي خود را تا زمان گير كردن در 
اسلحه به صورت مستقيم و رو در رو به سوي شاه شلكي كرده است‌، نمي‌توان 

به طور قاطع ادعا نمود كه اين ترور به دستور خود شاه انجام شده است‌. 
در كتاب گذشته چراغ راه آينده است واقعة 15 بهمن ماه سال 1327 اين‌گونه 

روايت شده است‌: 
»در ساعت سه بعدازظهر روز جمعه پانزدهم بهمن ماه‌، هنگامي كه شاه در 
مقابل دانشكده حقوق )دانشگاه تهران‌( از اتومبيل پياده مي‌شد به وسيله 
شخصي به نام ناصر فخرآرايي كه به سمت خبرنگار روزنامة پرچم اسلام در 
مراســم شركت كرده بود، مورد سوء قصد قرار گرفت‌. ضارب با گلوله‌اي كه 
از طرف سرتيپ صفاري به پاي او شلكي شد زخمي گرديد و هفت تير خود 
را به زمين انداخت اما با وجود اين كه شــاه گفت‌: ضارب را نكشيد و دكتر 
متين دفتري فرياد زد ضارب را نابود نسازيد، نظاميان مهلت ندادند و سوء 

قصدكننده را جابه‌جا كشتند.« 
روزنامه يكهان در اين باره نوشــت‌: ضارب كه پس از اصابت سه گلوله نقش 
زميــن گرديد، مردم غضبناك به طرف وي حمله‌ور شــدند. با وجود تمام 
مراقبت‌هاي دژبانان و مأموران پليس‌، جان به سلامت نبرد و قبل از رسيدن 

به بيمارستان سينا درگذشت‌. 
اين در حالي اســت كه بنا به نوشته جرايد داد مورخه 1327/11/18 و اتحاد 
ملي مندرج در خواندني‌ها مورخه 1331/12/2 ميرفخرآرايي توسط نيروهاي 
گارد شاه به قتل مي‌رســد با آنكه شاه از آن‌ها خواسته بود، او را زنده نگه 
دارند. در كتاب گذشته چراغ راه آينده است با تحليلي روبرو مي‌شويم كه 

ترور شاه را متوجه دولت‌هاي خارجي ميك‌ند: 
»جهات مختلف حادثه قبلًا پيش‌بيني شده بود: يا شاه كشته مي‌شد كه در 
اين صورت رزم‌آرا با كي كودتا به قدرت مي‌رسيد و نقشه‌هاي استعماري را 
با شدت و قدرت بيشتري اجرا ميك‌رد و يا شاه از مهلكه نجات پيدا ميك‌رد 
كــه در اين حالت نيز با توقيف و حبس و تبعيد آزادي خواهان و مخالفين و 
ايجاد محيط اختناق شرايط لازم براي اجرای نقشه‌هاي مزبور فراهم مي‌گرديد. 
در ضمن شاه هم مرعوب گشته‌، حرف شنوتر مي‌شد. جريان امر، نتيجه دوم 
را پيش آورد... ضمناً همان روز رزم‌آرا برخلاف معمول در جشــن دانشگاه 
تهران شــركت نكرده بود و مي‌گفتند وي در منزلش با عده‌اي از افسران 

جلسه محرمانه داشته است‌.« 
البته تحليل ديگري نيز وجود دارد كه كار ترور شاه را همچنان طرح و نقشه 
كانون‌هاي خارجي ذكر ميك‌ند تابتوانند آيت‌الله كاشاني و گروه فداييان اسلام 
را از پيــش روي بردارند. از همين روي با گذاردن كارت خبرنگاري »پرچم 
اسلام‌« در جيب ناصر فخرآرايي‌، بلافاصله رژيم‌، آيت‌الله كاشاني را تبعيد و 

برخورد سركوبگرانه و امنيتي با فداييان اسلام را شروع كردند.

»دبلیو بولارد« مأمور سفارت انگلستان در 
نامه‌ای به تاریخ 1321 خطاب به نخست‌وزیر 

وقت ایران می‌نویسد: »... با وجود این 
که متصدیان سانسور انگلیسی و روسی 

همیشه در مواقع معینه حضور دارند متصدی 
سانسور ایرانی اغلب غایب است و تا این که 
مشارالیه را حتی پیدا کنند، چندین ساعت 

از وقت تلف می‌گردد!«

سند شماره 2/۹۲

سند شماره 2/۹۶سند شماره 2/۹۳

مورد تأخير غيرموجهي واقع مي‌شــود بنمايد. چند روز قبل به آن 
جناب اطلاع دادم كه روزنامه‌نگاران انگليسي و خارجي ديگر شكايت 
داشته‌اند از اينك‌ه با وجود اينك‌ه متصديان سانسور انگليسي و روسي 
هميشــه در مواقع معينه حضور دارند متصدي سانسور ايراني اغلب 
غايب است و تا اينك‌ه مشاراليه را حتي پيدا كنند، چندين ساعت از 
وقت تلف مي‌گردد. گذشته از اينك‌ه پس از پيدا شدنش حاضر كردن 
او به اينك‌ه رأي فوري بدهد، كاري اســت مشكل بنابراين دوستدار 
متشكر خواهم شد كه به مأمور سانسور ايراني دستور داده شود كه 
در همان هشت صبح الي كي بعدازظهر و از ساعت 3 الي 5 بعدازظهر 
در اداره خود حاضر گردد. چنانچه روزنامه‌نگاران خارجي كه متصديان 
سانسور انگليسي و روسي را در دست دارند در بين ساعات مزبور به 
دفتر متصدي سانســور ايراني بروند و مشاراليه را در آن‌جا نيابند در 
اين صــورت چنانچه اخبار مزبور از محل‌هايي كه در خارج از ايران 
فرســتاده شود، براي دولت ايران هيچ جاي شكايت نخواهد داشت‌. 

دستورات بولارد نه تنها سانسور اخبار خارجي رسيده به 
مطبوعات‌، بلكه نطق‌هاي نمايندگان مجلس شوراي ملي 

عليه انگليس و ديگر متفقين را نيز شامل مي‌شد.

در كيي از سرمقاله‌هاي روزنامه نوبهار تحت عنوان كمدي حكومت 
نظامي نوشته است‌: 

»... اگر دولت از جرايد مي‌ترسد، بي‌مورد است‌. دولت روزنامه‌اي 
باقي نگذاشــته است كه از آن بترسد و حمله و هتاكي و فحاشي و 
دروغ غالباً در جرايدي ديده مي‌شــود كه منتسب به صف آزاديخواه 
و مطبوعات ملي نيســتند و همه آن‌ها از طرفداران دولت و مداحان 
دربار و شاه سابق هستند و دولت از ناحيه اين دسته است از روزنامه‌ها 
هرگز نگراني نداشــته و نخواهد داشــت و اگر دولت از چند روزنامه 
ديگر مي‌ترسد بايد مطمئن باشد كه اين جرايد عادت ندارند اسباب 

نگراني دولت را فراهم آورند...«
البته ناگفته نماند كه مطبوعات خود در بقا و دوام اين دكيتاتوري 
نقش بســزايي داشتند. مطبوعات شهريور 1320 به بعد، بنابر تفكر 
مديران يا وابســتگي به احــزاب و گروه‌ها يا تحت تأثير جريان‌هاي 
مختلف از خود واكنش‌هاي متفاوتي نســبت به دكيتاتوري نشــان 

در واقع دوستدار جداً در اين فكر مي‌باشم كه به دولت متبوعه خود 
پيشــنهاد طريقه‌}اي‌{ را بنمايم كه بر طبق آن از موافقت متصدي 
سانسور ايراني با اخبار مطبوعاتي صرفنظر گردد مگر اينك‌ه مشاراليه‌، 
با اخذ دستور مافوق‌هاي خود مجبور گردد كه در انجام وظايف مهمه 

خود بيشتر جديت نمايد. دوست صميمي آر.دبليو.بولارد.«
پاسخ نخســت‌وزير به اين‌گونه نامه‌ها به‌طور معمول موافقت با 
خواســته بولارد و دستور به زيردستان براي اجراي اوامر سفير كبير 

انگليس بود. 
دستورات بولارد نه تنها سانسور اخبار خارجي رسيده به مطبوعات‌، 
بلكه نطق‌هاي نمايندگان مجلس شوراي ملي عليه انگليس و ديگر 

متفقين را نيز شامل مي‌شد. 
در شــهريور 1321 بولارد در اعتــراض به نطق نوبخت نماينده 
مجلس شورا كه برعليه انگليس ايراد شده بود، به احمد قوام كه پس 
از ســهيلي به نخست‌وزيري رسيده بود، دستور ايكد مي‌دهد كه از 

درج گزارش اين‌گونه نطق‌ها در مطبوعات جلوگيري كند. 
درباره فشار دولت در اين دوران همين بس كه مل‌كالشعراي بهار 

بين‌،ابتدا  ايــن  در  مي‌دادنــد. 
جبهه مطبوعات ضد دكيتاتوري 
عوامل دكيتاتــوري را وادار به 
عقب‌نشــيني كرد اما تمهيدات 
دولت‌هــاي دكيتاتور و حاميان 
آن‌ها نيز براي درهم شكســتن 
قدرت اين جبهه كه با سياست و خشونت توأم بود، موفق‌تر عمل كرد 
و اين تمهيدات ســرانجام منجر به ضعف و كم اثري مطبوعات شد. 
سازشكاري گروهي از مديران جبهه نيز كه منتسب به قوام و حزب 
او يعني حزب دموكــرات ايران بودند و تغيير روش گروه ديگري از 
اعضاي اين جبهه مانند فري‌پور، مدير روزنامه صداي مردم و عباس 
خليلي مدير روزنامه اقدام به طمع كســب مقام و ثروت كه به آن‌ها 
وعده داده شده بود، فرصت مناسبي را در اختيار دولت‌هاي دكيتاتوري 
گذاشــت تا مطبوعات را در برابر سانسور و توقيف حكومت تضعيف 
كنند. به اين ترتيب‌، به تدريج مجله‌هاي مستقل و آزادانديش از عرصه 
مبــارزه عليه دكيتاتوري كنار رفتند و بقيه مطبوعاتي كه ماندند، به 
هواداري از دربار برخاستند و تا آن‌جا پيش رفتند كه در دو حركت 
سياســي به‌طور آشــكار به حمايت دربار پرداختند. آن‌ها نخست از 
نخست‌وزير، عبدالحسين هژير كه وابستگي‌اش به دربار روشن‌تر از 
روز بود، حمايت جانانه‌اي كردند و در جايي ديگر وقتي صحنه ترور 
ســاختگي محمدرضا پهلوي توسط ناصر فخرآرايي‌)21( اجرا شد، در 

مقابل اين حركت مزورانه سكوت كردند.

... خبر سپس از طریق بیت‌العدل به کامپالای افریقا ابلاغ تا اجرا و نتایج آن به 
اطلاع »دکتر براند اسکات« برسد.

)سند 2/91(
همچنین سند دیگری حاکی است که:

»... کلیه بهائیانی که در نیروهای مسلح شاهنشاهی خدمت می‌نمایند زیر نظر 
داشته، و فوراً آمار کلیه افراد نظامی ارتش، از سرباز تا امراء، طی یک یادداشت، به 
حضیرهًْ‌القدس تهران ارسال تا به بیت‌العدل و به مراجع تقلید لندن و »براند اسکات« 

در آمریکا ارسال گردد، و آقای براند اسکات آمار مورد نظر را خواسته )است(.«

)سند 2/92(
در سال 1347، در یکی از کمیسیونهای فرقه مزبور، سخنگوی کمیسیون پس 

از ابراز خرسندی از پیروزی اسرائیل در جنگ‌های با اعراب گفت:
»پیشرفت و ترقی ما بهائیان این است که در هر اداره ایران و تمام وزارتخانه‌ها 

نقش انگلستان در سانسورمطبوعات عصر پهلوی


